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شکاف میان انتظار مردم و خدمات شهرداری○●�
 بولـوار رسـالت، یکـی از معابـر پرتـردد منطقـه، ایـن روزها با 
پیاده روهایـی فرسـوده و فضـای سـبزی کم رونـق، گلایـه 
کنان را بـه همـراه داشـته اسـت.  بسـیاری از کسـبه و سـا
شـهروندان می گوینـد معبری که هـر روز میزبان رفت وآمد 
صدهـا نفـر اسـت، از نظـر کیفیـت خدمـات شـهری فاصلـه زیـادی بـا 

انتظـار آنان دارد.
مجیـد عطاریانـی، یکـی از کسـبه تـازه وارد ایـن محـدوده کـه حـدود 
سـه مـاه اسـت در بولـوار رسـالت مشـغول فعالیـت شـده، معتقـد اسـت 
ظاهـر ایـن معبـر بـا ذهنیتـی کـه بسـیاری از شـهروندان از ایـن منطقـه 
دارنـد، همخوانـی نـدارد. او می گویـد: خیلی هـا تصـور می کننـد چـون 
اینجـا در محـدوده برخـوردار منطقه3  قرار دارد، خدمات شـهری هم 
در بهتریـن وضعیـت ارائـه می شـود؛ امـا واقعیـت چیز دیگری اسـت. از 
نظـر رسـیدگی، ایـن معبـر حتـی بـا برخـی محله هـای حاشـیه شـهر هـم 
قابـل مقایسـه نیسـت. همیـن پیـاده رو بـا ایـن همـه پسـتی و بلنـدی، 

گویـای وضعیـت موجود اسـت. 
او در ادامـه بـا اشـاره به شـرایط نامناسـب پیاده روهـای محـدوده 
کـی اسـت، قسـمتی  رسـالت ۱۰ بـه بعـد می افزایـد: بخشـی از مسـیر خا
سـیمانی، بخشـی آسـفالت و قسـمت هایی هـم موزاییک فـرش شـده 
اسـت. این ناهماهنگی علاوه بر ایجاد چهره ای نامناسب، رفت وآمد 
را بـرای شـهروندان سـخت کـرده اسـت. بارهـا دیـده ام سـالمندان یـا 
افـرادی کـه کالسـکه کودک همراه دارنـد، برای عبور با مشـکل روبه رو 
می شـوند. حتـی در همیـن مـدت کوتـاه چنـد سـالمند به دلیـل برخـورد 

پـا بـا لبه هـای شکسـته پیـاده رو زمیـن خورده انـد. 

کافی نیست○●� فقط آبیاری 
رسیدگی به فضای سبز نیز یکی دیگر از مطالبات اهالی این محدوده 
کنان کوچـه رسـالت ۱۲، می گویـد: تنهـا  اسـت. عبـاس اسـدی، از سـا
کاری کـه از شـهرداری دیده ایـم، آبیـاری فضـای سـبز اسـت. ایـن معبر 

بـا عـرض شـش متـر، باغچه هـای مناسـبی دارد، امـا خشـک بـودن 
آن هـا و بیرون زدگـی ریشـه درختـان، هـم جلـوه خیابـان را از بیـن 
بـرده و هـم باعـث تخریـب بخش هایـی از پیـاده رو و بلوکـه هـای کنـار 

خیابان شـده اسـت. 
گـر ایـن باغچه هـا سـامان دهی شـود، هـم چهـره  او ادامـه می دهـد: ا
خیابـان تغییـر می کنـد و هـم روحیـه شـهروندان بهتـر می شـود. مدتـی 
قبـل، درختـان خشـک یکـی از باغچه هـا را قطـع کردند، اما هنـوز هیچ 
گـر نـگاه کنیـد بخشـی از  درخـت جایگزینـی کاشـته نشـده اسـت و ا

شمشـادها خشـک شـده اسـت و تعـدادی هـم از بیـن رفته انـد. 

 ترمیم پیاده رو با هزینه کسبه○●�
محمـد حاجیـان، یکـی دیگـر از کسـبه حاشـیه بولـوار رسـالت، نیـز از 
نیمه تمـام مانـدن عملیـات اجـرای شـبکه آبیـاری مکانیـزه گلایـه 
دارد. او می گویـد: دو سـال پیـش پیمانـکار شـهرداری بـرای اجـرای 
لوله گـذاری آبیـاری مکانیـزه، پیـاده رو را حفـاری کـرد، امـا بعـد از پایان 
کار، وضعیـت پیـاده رو را به حالت اولیـه برنگرداند. بخشـی از پیاده رو 
کـه امروز سـیمان کاری شـده، بـا هزینه شـخصی خودمان ترمیم شـده 
اسـت تـا شـهروندان بتوانند راحت تـر رفت وآمد کننـد. این کار در واقع 
وظیفـه پیمانـکار بـود، امـا در نهایـت کسـبه وقتـی دیدنـد پیگیری هـا 

بی فایـده اسـت، خودشـان دسـت بـه کار شـدند. 
در ادامـه بـرای گرفتـن پاسـخ مسـئول، به سـراغ رئیـس اداره عمـران، 
حمل ونقل و ترافیک شـهرداری منطقه 3 رفتیم. علی کتابدار، رئیس 
ح گفـت: بررسـی های  ایـن اداره، بـا اشـاره بـه اهمیـت اجـرای ایـن طـر
کارشناسـی و اقدامـات لازم بـرای بهسـازی ایـن محـدوده در اولویـت 
برنامه هـای مـا قـرار دارد. در حـال حاضـر مراحـل اداری و برگـزاری 
مناقصـه بـرای انتخـاب پیمانـکار در حـال انجـام اسـت. ایـن فراینـد 
به دلیـل طـی کـردن مراحـل  قانونـی زمان بـر اسـت، امـا بـه محـض 
انتخـاب پیمانـکار، عملیـات اجرایـی پـروژه در کوتاه تریـن زمـان 

ممکـن آغـاز خواهـد شـد. 

شهر خبر

صد و پنجاه و هفتمیـن اجتمـاع و راهپیمایـی مردمـی محلـه قرقـی 3
و شـهرک مهـرگان، این بـار بـا یـاد شـهدا همـراه شـد. در حاشـیه ایـن گردهمایـی، 

مجموعـه کتاب های «سـیمای آفتاب، نگاهـی به زندگی نامه شـهدای دفاع مقدس» 
میـان خانواده هـا و نوجوانـان توزیـع شـد. مهرگان، میزبان نهمین سالن ورزشی منطقه ۳

 مجموعه ورزشی چندمنظوره مهرگان به عنوان نهمین سالن ورزشی شهرداری منطقه 3 
بـا 35 درصـد پیشـرفت فیزیکـی در دسـت احـداث اسـت. ایـن پـروژه در زمینـی بـه مسـاحت 
5هزار مترمربع و با اعتبار حدود ۹۰۰ میلیارد ریال برای برگزاری کلاس های آموزشی، تمرین 

و مسـابقات رشـته های ورزشـی توپی و تشـکی اجرا  می شود.

اجرای حکم قلع بنای ۹۰ متری در خواجه ربیع

شـهردار منطقـه 3 مشـهد از اجـرای رأی کمیسـیون مـاده ۱۰۰ بـرای قلـع بنـای یـک ملـک 
متخلـف در خیابـان خواجه ربیـع 5 خبر داد. سـیدکمال الدین شـاهچراغی گفته اسـت این 
حکـم پـس از طی مراحل قانونـی، اخذ نیابت قضایـی و با همکاری اداره مهندسـی، نظارت 

بـر ساخت وسـازها و واحـد اجراییـات منطقـه اجرا شـد. 

نظافت شهری؛ پرتکرارترین مطالبه شهروندان منطقه ۳

در تیرمـاه ۱۴۰5، ۲هزارو۱۶۶پیام مردمی در سـامانه۱3۷ منطقه3 مشـهد ثبت شـد که همه 
آن ها رسـیدگی و نتیجه به شـهروندان اعلام شـده است. بیشـترین درخواست ها مربوط به 
رفـت وروب و نظافـت شـهری، نظـارت بـر ساخت وسـاز و نگهداری فضای سـبز بوده اسـت. 

همچنین ۹۶درصد پیام ها در سـاعت نخسـت پاسـخ گویی شـده است.

 شهروندان و کسبه محله فاطمیه از 
 نامناسب بودن پیاده روهای بولوار رسالت 
گلایه دارند

عبور از مسیر 
پردست انداز

محمدرضا فیضی| پیش از آنکه نـگاه رهگذران به 

ویتریـن مغازه ها بیفتـد، ناهمواری های پیاده رو 
خودنمایـی می کنـد. از حوالـی رسـالت۱۰ بـه بعد، 
مسـیر عابـران، دیگـر یکدسـت نیسـت؛ چنـد متـر 
موزاییک هـا شکسـته، چندقـدم آن طرف تـر 
آسـفالت اسـت، کمـی جلوتـر سـیمان و بخشـی 
کـی. هـرروز سـالمندان، کـودکان، افـراد  هـم خا
کالسکه به دست و صدها شهروند دیگر از آن عبور 
کنان و کسبه، سال هاست  می کنند، اما به گفته سا
آن گونه که باید موردتوجه قرار نگرفته است.درکنار 
پیاده روهای فرسـوده، باغچه هایی با درختان 
خشـک، ریشـه های بیرون زده و فضاهای خالی 
از درخـت، چهـره ایـن معبـر پرتـردد را تحـت تأثیـر 
قـرار داده اسـت. شـهروندان می گوینـد انتظـار 
دارند بولوار رسالت، به عنوان یکی از محورهای 
مهم این محدوده، از خدمات شـهری متناسـب 
برخوردار باشد؛ مطالبه ای که هنوز پاسخ روشنی 

برای آن پیدا نشـده است.

هم قدم
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 در حاشیه صد و پنجاه و هفتمین اجتماع شبانه مردم محله قرقی 
و شهرک مهرگان رقم خورد

یاد شهدا در شب های همدلی
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شـما می توانیـد اخبـار کوچـه و خیابـان خود را به شـماره ۰۹۰۳۹۲۵۸۶۶۷   در پیام رسـان ایتا بفرسـتید.

ــی| همســایه داری و قدرشناســی از  ــا فیض محمدرض
سنت های حسنه ای است که مسجد امام خمینی)ره(
بــرای زنــده نگهداشــتن و ترویــج آن در محلــه فجــر 
تلاش می کند. در همین راستا یکشنبه پیش، جمعی 
لاســلام  از نمازگــزاران مســجد بــا همراهــی حجت ا
امیــن شاهســوند تبریــزی، امــام جماعــت، بــه منــزل 
ز پیشکســوتان محلــه رفتنــد کــه در بســتر  یکــی ا
بیمــاری قــرار دارد. حســین اســدیان از پیرغلامــان 
اباعبــدا...)ع( بــه شــمار مــی رود کــه ســال ها بــا صــدای 

خــوش خــود و خوانــدن از مناقــب معصومــان)ع(
زینت بخــش محافــل اهــل بیــت)ع( بوده اســت.

۷ نـی کـه سـاعت دختـران و پسـران نوجوا
روزهای چهارشنبه از اسـتراحت صبحگاهی 
خـود در ایـام تعطیـلات مـدارس چشم پوشـی 
قـع در  )ع( وا می کننـد و بـه مسـجد امام رضـا
خیابان علامه طباطبایی۲۲ می آیند، اهدافی 
بلنـد را دنبـال می کنند. آن ها با حضور در این 
جلسـه ۴5دقیقـه ای، شـیرینی هم نشـینی بـا 
نهج البلاغـه و انس با کلام امیرالمؤمنین)ع( را 
چشـیده اند و می خواهنـد برنامـه زندگی خود 

را بـا ایـن نسـخه نجات بخـش، همسـو کننـد.
ر محلـه  ا د لشـهد نـی خیمه ا هیئـت نخبگا

تلگرد، بانی برپایی این دورهمی است.

به رسم همسایه داری○●�

نوجوانان، پای درس نهج الباغه○●�

فعالان مسـجد جامع جوادالائمه)ع( در محلـه تلگرد برای تقویت حس 
مسـئولیت پذیـری و آمـوزش هیئـت داری بـه نوجوانـان مسـجدی 
برنامه هایـی دارنـد. یکـی از ایـن برنامه هـای درحـال اجـرا، سـپردن 
مسئولیت چای خانه مسجد در ایام دهه پایانی ماه صفر به  نوجوانان 
پسر محله است. آن ها در این چای خانه که ساعتی پیش از اذان مغرب 
برپا می شـود، با نذوراتی مثل چای و شـربت، از هم محله ای های خود 
کـه بـرای اقامـه نمـاز و انجـام عـزاداری بـه مسـجد می آینـد، پذیرایـی و 

خادم بـودن در مجلـس اهل بیـت)ع( را تمریـن می کننـد.

میدان داری نوجوانان در مسجد جوادالا�مه(ع)○●�

دغدغـه بحـران آب و نقش آفرینـی امیدهـای محلـه در آن، هدفـی 
بود که در یک کارگاه آموزشی متفاوت، دنبال می شد. در این دوره 
یک روزه که چهارشـنبه شـب گذشـته، در بوسـتان بانوان بسـیج در 
محلـه تلگـرد برگـزار شـد، کـودکان مخاطبـان اصلـی بودنـد. مفهـوم 
بحـران آب، روش هـای مصـرف بهینـه آن و آشـنایی بـا ابزارهـای 
کاهنـده مصـرف، بـا بـازی و نقاشـی بـه کـودکان منطقـه۴ آمـوزش 
داده شـد. ایـن آموزش هـا بـا حضـور و همراهـی کارشناسـان اداره 

آب و فاضـلاب مشـهد، صـورت گرفت.

آشنایی کودکان تلگرد با بحران آب○●�

4
شماچه خبر

چهـارم مـرداد، مهـدی حسـین زاده، شـهردار منطقـه ۴، بـا حضـور در مرکـز ارتباطـات 
مردمی ۱3۷ پاسخ گوی پرسش های شهروندان بود. در این برنامه هشتاد دقیقه ای 
که به صورت ماهیانه برگزار می شـود، مرتضی محمدی منش معاون فنی و اجرایی،

آناهیتـا بـرات زاده مقـدم معـاون شهرسـازی و معماری، حسـین اصغـری رئیس اداره 
کـدل، رئیـس اداره روابـط عمومـی شـهرداری  نظـارت بـر ساخت  و سـازها و مهـدی پا

منطقه، شـهردار را همراهـی می کردند.

ارتباط مستقیم با شهردار منطقه

١٣٧
یک مورد از درخواست های 

شهروندان مربوط به این حوزه بود. در 
این تماس تلفنی، شهروند محله رده، 

درخواست آسفالت کوچه شهیدمجتبی 
قربانی ۳ در میثم شمالی ۳۹ را داشت.

حوزه عمران و حمل ونقل

تنها درخواست مطرح شده از سوی یکی 
از شهروندان محله ایثار، مربوط به این حوزه 

بود. این شهروند تقاضای نصب باکس زباله در 
خیابان علیمردانی ۴ را داشت.  

حوزه خدمات شهری

بیشترین درخواست های مطرح شده از سوی شهروندان با ۶ مورد مربوط به 
بخش های مختلف معاونت شهرسازی بود. درخواست اجرای حکم قلع سازه 
غیرمجاز در وحید ۱۴، تعریض معبر شهید امیررضا قربانی ۴ در پنجتن ۴۸ و قلع 

کارگاه مزاحم، حدفاصل آوینی ۱۶و ۱۸ از موارد یادشده بود.

حوزه شهرسازی

۹تماس
تعداد تماس های شهروندان

۱۱مورد

تعداد درخواست های 

مطرح شده

۸مورد

تعداد درخواست های 
مرتبط با وظایف و اختیارات 

شهرداری منطقه

رده: ۱فجر: ۲ ایثار: ۱ التیمور: ۱ شهید قربانی: ۱پنجتن: ۲
تعداد درخواست های مرتبط 

به تفکیک محلات

4
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داستان جلد

محمدرضـا فیضی|در روزهایی که مشـهد، خود را بـرای میزبانی از زا�ران امام رضا(ع) آماده می کند، گوشـه ای از یـک اجتماع 

شـبانه مردمـی در محلـه شـهید قربانی، روایـت دیگـری از خدمـت شـکل گرفتـه اسـت؛ روایتـی کـه قهرمانانـش دختـران 
کـودک و نوجوانـی هسـتند کـه بـا سـوزن، نـخ و تکه هـای نمـد، عروسـک می دوزند.

در پویـش «آهوانـه»، دختـران بـا دسـتان کوچـک و نیت هـای بـزرگ می خواهند سـهمی در شـاد کردن زا�ران خردسـال 
امام مهربانی ها داشته باشند.از نوجوانی که مس�ولیت این حرکت را بر دوش گرفته تا بانوی هنرمندی 

کـه صبورانـه دوختـن را آمـوزش می دهـد و دخترکانی که به عشـ� امام هشـتم(ع) شب هایشـان 
را پـای دوخـت می گذرانند، همه یک هدف مشـترک دارند؛ هدیه کـردن خاطره ای ماندگار به 

کودکـی که از راه دور به مشـهد آمده اسـت. گزارش پیش رو، روایت همیـن همدلی های 
بی ادعـا و برکـت نیت های خال� در دل یک حرکت مردمی اسـت.

سـاعت از ۹شـب گذشـته اسـت. نسـیم خنک شـبانه 
ر پنجتـن  ا لـو مـی بو د ع مر جتمـا ن جمعیـت ا میـا
می پیچـد و نـور پروژکتورهـا، حلقـه ای روشـن روی  
فرش هـای حصیـری پهـن شـده در کنـار کلانتـری 
پنجتـن انداختـه اسـت. زهراسـادات مهـدوی بـا 
قدم هـای تنـد، خـود را بـه جمـع بچه هـا می رسـاند 
و چنـد دختـر هفت هشت سـاله بـا ذوق و شـوق بـه 
، ی پشـت سـر هـم م ها . سـلا ینـد لش می آ سـتقبا ا
خنده هـای کودکانـه و سـؤال همیشگی شـان فقـط 
یک معنا دارد؛ همه منتظرند بساط دوخت آهوهای 

نمـدی هرچـه زودتـر پهـن شـود.
پـس از گذشـت  یکی دوهفتـه، سـوزن و نـخ بـرای 
ایـن دخترهـا دیگـر غریبـه نیسـت. حـالا هرکـدام بـا 
حوصلـه آهوها را کـوک می زنند، اشـکال کار همدیگر 
را می گیرنـد و بـا هـر عروسـکی کـه کامـل می شـود،

انـگار بـاور «می توانـم» را بیشـتر از قبـل در دلشـان 
ننـد ایـن  احسـاس می کننـد. شـاید هیچ کـدام ندا
دست های کوچک، علاوه بر دوختن یک عروسک،

اعتمادبه نفـس، مسـئولیت پذیری و مهربانـی را هم 
تمریـن می کننـد.

زهراسادات، نوجوان هفده ساله محله شهید قربانی،
ر را  می گویـد روزهـای اول کـه مسـئولیت ایـن کا
پذیرفـت، دلـش پـر از نگرانـی بـود. مـدام بـا خـودش 
گـر نمدهـای  گـر اسـتقبال نشـود چـه؟ ا فکـر می کـرد ا
برش خـورده روی دسـتش بمانـد و نتواند قولی را که 

بـرای خدمت بـه زائران کوچـک امام رضا)ع( داده،
لا بـا لبخنـدی  عملـی کنـد چـه؟ امـا حـا
از سـر اطمینـان می گویـد: آقـا خودشـان 

عنایت کردند و همه چیز درست شد.

وقتـی از انگیـزه خـودش و دخترهایـی می پرسـیم کـه سـاعت های زیادی از شـب را پای دوخت 
ایـن آهوهـا می گذراننـد، لحظـه ای سـکوت می کنـد و بعـد بـا لبخنـدی آرام می گویـد: همـه مـا از 
گـر آقـا  امام رضـا)ع( حاجت هایـی داریـم؛ امـا مـن اصـراری بـه برآورده شـدن خواسـته ام نـدارم. ا

صـلاح بداننـد، لطفشـان شـامل حالـم می شـود و گـر نـه، حتمـا خیـری در آن بـوده اسـت.
از حاجـت دخترهـا هـم چیـز زیـادی  نمی گویـد. می گویـد بیشترشـان خواسته هایشـان را بیـن 
خودشـان و امـام رئـوف نگـه می دارنـد، امـا رفتارشـان همه چیـز را نشـان می دهـد. بعـد خاطـره 
یکـی از دخترهـا را تعریـف می کنـد؛ دختـری که هر شـب، نمدهای لازم برای دوخت هشـت آهو را 
بـا خـودش بـه خانـه می بـرد و فـردای آن روز، هشت عروسـک آمـاده را تحویـل می دهـد و دوباره 
بسـته بعـدی را برمـی دارد؛«یـک بار از او پرسـیدم چرا همیشـه هشـت تا؟ فقـط لبخندی زد و آرام 

گفـت: بـه عشـق امـام هشـتم)ع(. همیـن را گفـت و دیگـر چیـزی اضافـه نکرد.»
شـاید راز ایـن پویـش هـم همیـن جملـه کوتـاه باشـد؛ کارهایـی کـه بـا عشـق آغـاز می شـوند،

بی هیاهـو ادامـه پیـدا می کننـد و بی آنکـه کسـی متوجـه شـود، لبخنـد را هـم بـر لـب 
کـودکان می نشـانند و هـم بـر دل کسـانی کـه بـرای رضـای امـام مهربانی هـا، سـوزن 

بـه دسـت گرفته انـد.

�� ����� آ��...

زهراسـادات در حالی کـه چنـد آهـو را بـرای پر شـدن بـا پشم شیشـه کنـار می گـذارد،
ادامـه می دهـد: فقـط ایـن پنجـاه تـا مانده اسـت کـه بدوزیم، پـر کنیـم و چشم هایشـان 
را بچسـبانیم تـا دور اول کار تمـام شـود. فکـر می کنـم تـا الان حـدود سیصد عروسـک 

آمـاده کـرده باشـیم.
پشـت ایـن عـدد، سـاعت ها تـلاش و همدلـی حـدود سـی دختر کـودک و نوجـوان قـرار 
دارد؛ دخترهایـی از هفـت تـا هجده سـال کـه هر شـب کنـار هـم می نشـینند و بـا عشـق،

سـهم کوچکـی در لبخنـد زائـران خردسـال امـام مهربانی هـا دارنـد.
گر از همان ابتدا بانوان بزرگ سال هم به این پویش اضافه  این نوجوان معتقد است ا

می شدند، شاید تعداد عروسک ها به هزار عدد هم می رسید؛ اما او بر این 
باور است که اخلاص و صفای دل همین دخترهای کوچک، برکتی 

به کار داده که با هیچ عدد و آماری قابل اندازه گیری نیست.

���ان دا�ی د���ان ��ای زا��ان

زهراسـادات در حالی کـه چنـد آهـو را بـرای پر شـدن بـا پشم شیشـه کنـار می گـذارد
ادامـه می دهـد: فقـط ایـن پنجـاه تـا مانده اسـت کـه بدوزیم

را بچسـبانیم تـا دور اول کار تمـام شـود. فکـر می کنـم تـا الان حـدود سیصد عروسـک 
آمـاده کـرده باشـیم.

پشـت ایـن عـدد، سـاعت ها تـلاش و همدلـی حـدود سـی دختر کـودک و نوجـوان قـرار 
دارد؛ دخترهایـی از هفـت تـا هجده سـال کـه هر شـب کنـار هـم می نشـینند و بـا عشـق

سـهم کوچکـی در لبخنـد زائـران خردسـال امـام مهربانی هـا دارنـد
گر از همان ابتدا بانوان بزرگ سال هم به این پویش اضافه  این نوجوان معتقد است ا

می شدند، شاید تعداد عروسک ها به هزار عدد هم می رسید
باور است که اخلاص و صفای دل همین دخترهای کوچک

به کار داده که با هیچ عدد و آماری قابل اندازه گیری نیست

���ان دا�ی د���ان ��ای زا��ان

 خود را بـرای میزبانی از زا�ران امام رضا(ع) آماده می کند، گوشـه ای از یـک اجتماع 
 روایـت دیگـری از خدمـت شـکل گرفتـه اسـت؛ روایتـی کـه قهرمانانـش دختـران 

 نـخ و تکه هـای نمـد، عروسـک می دوزند.
 دختـران بـا دسـتان کوچـک و نیت هـای بـزرگ می خواهند سـهمی در شـاد کردن زا�ران خردسـال 

از نوجوانی که مس�ولیت این حرکت را بر دوش گرفته تا بانوی هنرمندی 
کـه صبورانـه دوختـن را آمـوزش می دهـد و دخترکانی که به عشـ� امام هشـتم(ع) شب هایشـان 

 همه یک هدف مشـترک دارند؛ هدیه کـردن خاطره ای ماندگار به 
 گزارش پیش رو، روایت همیـن همدلی های 

بی ادعـا و برکـت نیت های خال� در دل یک حرکت مردمی اسـت.

 نسـیم خنک شـبانه 
ر پنجتـن  ا لـو مـی بو د ع مر جتمـا ن جمعیـت ا میـا
 حلقـه ای روشـن روی  
فرش هـای حصیـری پهـن شـده در کنـار کلانتـری 
 زهراسـادات مهـدوی بـا 
 خـود را بـه جمـع بچه هـا می رسـاند 
و چنـد دختـر هفت هشت سـاله بـا ذوق و شـوق بـه 
،
خنده هـای کودکانـه و سـؤال همیشگی شـان فقـط 
 همه منتظرند بساط دوخت آهوهای 

 سـوزن و نـخ بـرای 
 حـالا هرکـدام بـا 
 اشـکال کار همدیگر 
را می گیرنـد و بـا هـر عروسـکی کـه کامـل می شـود،
 را بیشـتر از قبـل در دلشـان 
ننـد ایـن   شـاید هیچ کـدام ندا
 علاوه بر دوختن یک عروسک،
 مسـئولیت پذیری و مهربانـی را هم 

 نوجوان هفده ساله محله شهید قربانی،
ا  ر ر می گویـد روزهـای اول کـه مسـئولیت ایـن کا
 مـدام بـا خـودش 
گـر نمدهـای  گـر اسـتقبال نشـود چـه؟ ا فکـر می کـرد ا
برش خـورده روی دسـتش بمانـد و نتواند قولی را که 

وقتـی از انگیـزه خـودش و دخترهایـی می پرسـیم کـه سـاعت های زیادی از شـب را پای دوخت 

ز�ل ��� ��

روایت دختران محله شهید قربانی که برای زا�ران خردسال امام رضا(ع) �روس� های نمدی می دوزند

سفر آه�های نمدی از م��ه �ا آ��ش ک�دکان
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معصومـه امیـدوار، بانـوی هنرمنـد محلـه شـهید قربانـی، بارهـا ایـن ذوق 
کودکانـه را دیـده اسـت. بـرق چشـم های فاطمـه، لبخندهـای از تـه دلـش و 
حرف هایـی کـه بـا عروسـک هایش می زنـد، باعث شـده امـروز همـه زائران 
خردسـال امـام رضـا)ع( را مثـل دختـر خـودش ببینـد. می گویـد: هـر وقـت 
گاه فاطمـه جلـو چشـمم می آیـد. بـا خـودم فکـر  آهوهـا را می دوزیـم، ناخـودآ
می کنـم کودکـی کـه ایـن عروسـک را هدیـه می گیـرد، شـاید درسـت مثـل 
دختـر مـن، آن را در آغوش بگیرد و خوشـحال شـود. همین تصور، خسـتگی 

را از تنـم بیـرون می کنـد.

مسـئولیت آمـوزش دوخـت آهوهـای نمـدی در پویـش «آهوانـه» بـر عهـده 
اوست؛ مسئولیتی که با عشق پذیرفته و هرشب، بخشی از وقتش و تجربه 
چندین سـاله اش در حرفه خیاطی را برای آن کنار می گذارد. از سـال هایی 
می گویـد که این پویش برای نخسـتین بار برگزار شـد و او هـم توفیق حضور 
در آن را داشـت. بـه همیـن دلیـل، وقتی شـنید قرار اسـت امسـال دوباره این 
حرکـت در محله شـهید قربانی جان بگیرد، لحظه ای بـرای تصمیم گرفتن 
گـر هنـر دوختـن بلـدم، بهتریـن جـا بـرای  «بـا خـودم گفتـم ا درنـگ نکـرد؛

� کردنـش همین جاسـت؛ جایـی کـه بتوانـد دل کودکی را شـاد کند.» خر

خانـم یوسـفی، مـادر 
طمـه محسـنی فا

از طریق فضای مجازی 
متوجه شدیم که چنین 
برنامـه ای در محلـه 
برگـزار می شـود و قـرار 
اسـت بچه هـا بـرای 
کودکان زائر آهوهای 
نمـدی بدوزند. وقتی 

دربـاره ایـن کار بـا دختـرم صحبـت کـردم، اسـتقبال کـرد و دوسـت 
داشـت در این کار سـهیم باشـد. فاطمـه که هفت سـال و نیم دارد،

بـا علاقـه همـراه مـن آمـد و کم کـم در کنـار دیگـر بچه هـا مشـغول 
دوختـن آهوها شـد.

به نظرم بین هدیه ای که یک کودک با دست های خودش آماده 
می کند و یک اسباب بازی آماده از بازار، تفاوت زیادی وجود دارد.
پشـت این عروسـک ها زمان، محبت و نیت خیر بچه هایی است 
کـه بـا دسـت های کوچکشـان بـرای خوشـحال کردن یـک کودک 
دیگـر تـلاش کرده انـد. همیـن حـس می توانـد روی کسـی کـه ایـن 

هدیـه را دریافت می کنـد، ت�ثیر زیادی بگذارد.
فکر می کنم حضور بچه ها در چنین برنامه هایی، روحیه جهادی 
و حس مسـئولیت پذیری را در آن ها تقویت می کند. اینکه کودک 
یـاد بگیرد برای خوشـحال کردن دیگـران وقت بگذارد و از راحتی 

خودش بگذرد، خاطره ای ماندگار برایش می سازد.
مطمئنـم فاطمـه در آینـده بـا افتخـار یـادش می آیـد 

که در یک کار خیر و مردمی برای زائران امام رضا)ع(
سهمی داشته است.

مبینا شمس،۱۴ ساله
مامانم از طریق فضای 
جـه شـد  ی متو ز مجـا
ر اسـت چنیـن  ا کـه قـر
ر محلـه  ی د مـه ا نا بر
برگـزار شـود. چند نفـر 
از دوستانم هم درباره 
این کار شـنیده بودند 
و می گفتند می توانیم 

در آن مشـارکت کنیـم. مـن هـم از همـان شـب اول در ایـن پویـش 
همـراه شـدم. حـالا تقریبـا هر شـب بـرای دوخـت آهوهـای نمـدی 

به اتفـاق خواهـرم حلمـا و مـادرم اینجـا هسـتم.
از قبـل کمـی دوخـت ودوز بلـد بـودم و از کلاس سـوم ایـن کار را یـاد 
گرفتـه بـودم، امـا دوختـن آهـو را بـرای اولین بـار در همیـن برنامـه 
تجربـه کـردم. اول فکـر می کـردم سـخت باشـد، ولـی وقتـی یـاد 
گرفتـم، فهمیـدم چقـدر لذت بخـش اسـت. هـر شـب چنـد تـا اینجا 
می دوزیم و هشت تا آهو هم به عشق امام هشتم از خانم مهدوی 
تحویـل می گیـرم و می بریم توی خانـه می دوزیم. این طوری هم 

حوصله مـان سـر نمـی رود هـم کار را بهتـر یـاد می گیریـم.
وقتـی فهمیـدم ایـن عروسـک ها قـرار اسـت به کـودکان زائـری که 
بـرای شـهادت امام رضـا)ع( بـه مشـهد می آینـد هدیـه داده شـود،
انگیـزه بیشـتری پیـدا کـردم. هر بـار کـه سـوزن دسـت می گیـرم،

کودکـی را تصـور می کنـم کـه قـرار اسـت ایـن هدیـه را 
دریافـت کنـد. فکـر می کنـم هدیـه ای کـه بـا عشـق و 
وقـت آدم ها سـاخته می شـود، حـس متفاوتی دارد 

و می توانـد خاطـره خوبـی بـرای بچه هـا بسـازد.

فاطمه معصومه 
 سادات  

اسحاقی،۹ ساله
ه  ا  یـک شـب همـر
مـادرم بـه اجتمـاع 
محلـه آمـدم و دیـدم 
ل  مشـغو بچه هـا 
ی  هـا هو ختـن آ و د
نمدی هستند. جالب 

بـود. تصمیـم گرفتـم کنـار آن هـا بنشـینم و کمـک کنـم. اول 
دوختـن بلـد نبودم و فقط داخل آهوها پشـم شیشـه می گذاشـتم،
اما دوسـت داشـتم خودم هـم بتوانم بدوزم. بـرای همین از خانم 
امیـدوار خواسـتم بـه مـن یـاد بدهنـد و بـا راهنمایـی ایشـان کم کم 

دوختـن را یـاد گرفتـم.
حـالا خـودم آهـو مـی دوزم و تـا امـروز حـدود بیسـت آهو آمـاده 
کـرده ام. چنـد تـا از آن هـا را هـم به خانـه برده ام تـا آنجا هـم بدوزم.
از وقتـی مشـغول ایـن کار شـده ام، کمتـر سـراغ بـازی بـا گوشـی 
مامانـم مـی روم و بیشـتر وقتـم را بـا دوختـن آهوهـا می گذرانـم.

گاهـی هـم هنـگام دوختـن، برنامه هـای شـبکه پویـا را تماشـا 
می کنم.

خیلـی خوشـحالم کـه می توانـم بـرای امام رضـا)ع( کاری انجـام 
بدهـم. وقتـی فهمیـدم ایـن آهوهـا قـرار اسـت بـه بچه هـای زائـر 

هدیـه داده شـود، خوشـحال تر شـدم. در خانـه هـم 
گاهـی بـرای خواهـرم آهـو می بـرم و بـه دوسـتانم 
هـم گفتـه ام بیاینـد و در ایـن کار قشـنگ شـرکت 

کنند.
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حالا هر شب، نزدیک دو ساعت در اجتماع شبانه 
مردم در بولوار پنجتن شرکت می کند. از آموزش 
رد کردن نخ از سوزن گرفته تا ریزترین نکته های 
دوخـت، همـه را بـا حوصلـه بـه دخترهایـی یـاد 
می دهـد کـه بـرای اولین بـار سـوزن بـه دسـت 
گـر یکی از آن ها ناامید شـود، کنارش  گرفته انـد. ا
می نشـیند، دسـتش را می گیـرد و دوبـاره از اول 
آمـوزش می دهـد. بـاور دارد هیـچ کودکـی نبایـد 

احسـاس کنـد از عهـده ایـن کار برنمی آید.
او می گویـد: گاهی یک دختر هفت هشت سـاله،
بعـد از چند بـار تلاش، اولین آهـو را کامل می کند.

ذوقـی کـه در صورتـش می بینـم، برایـم از هـر 
پاداشـی ارزشـمندتر است.

برای این ساعت هایی که صرف آموزش می کند،
نـه دسـتمزدی می خواهـد و نـه چشمداشـتی 
دارد. حتـی وقتـی صحبـت از حاجـت می شـود،
خواسـته های شـخصی اش را کنـار می گـذارد.
می گویـد: همین که امام رضـا)ع( از این کار راضی 
باشـند و خداونـد ظهـور حضـرت ولی عصر)عـج( را 

نزدیک تـر کنـد، بـرای مـن کافی اسـت.
بعـد از مک�ـی کوتـاه، از آرزویـی می گویـد کـه 
سال هاسـت در دلـش جـا خـوش کـرده اسـت؛
آرزویـی کـه فقـط بـه دختـر کوچکـش، فاطمـه،

یـا دو پسـر نوجوانـش محـدود نمی شـود. لبخند 
می زنـد و آرام می گویـد: مـن عاقبت به خیـری را 
فقـط بـرای بچه هـای خـودم نمی خواهـم؛ دعـا 

می کنم همه فرزندان این سرزمین 
در پناه اهل بیت)ع( سالم، خوشبخت 

و عاقبت به خیـر باشـند.

��ای ��� ��ز��ان ا��ان
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درمیـان حلقـه دخترهـای قد ونیم قـد، آرام تـر از همـه نشسـته اسـت. سـوزن را بیـن انگشـتانش می چرخانـد،

تکه هـای نمـد را کنـار هـم می گـذارد و بی آنکـه صدایـش را بلنـد کنـد، مرحله به مرحلـه دوخـت آهـو را آمـوزش 
می دهـد. هرچنددقیقـه یک بـار، یکـی از دخترهـا عروسـکش را جلـو مـی آورد تـا نظـرش را بپرسـد. او بـا حوصلـه 

گـر جایـی کـج باشـد، همان جـا بـاز می کنـد و دوباره یـاد می دهـد. دخترها هـم با دقت  کوک هـا را نـگاه می کنـد، ا
بـه دسـت هایش نـگاه می کننـد و قدم به قـدم، دوختـن را یـاد می گیرنـد.

نتیجـه ایـن صبـوری، دوخـت آهوهـای نمـدی اسـت کـه کمتـر می تـوان ایـرادی از آن هـا گرفـت. معصومـه امیـدوار اعتقـاد 
دارد کیفیـت، از تعـداد مهم تـر اسـت. بـه دخترهـا همیشـه یـک جمله را تکـرار می کند؛«کمتـر بدوزید، امـا تمیـز و باحوصله؛ این 

عروسـک قـرار اسـت هدیـه امام رضـا)ع( بـه یـک کودک باشـد.»
او می خواهد وقتی این آهوها به دسـت زائران کوچک می رسـد، فقط یک اسـباب بازی نباشـد؛ یادگاری باشـد که شاید سال ها 

در گوشـه اتاق یک کودک بماند و هر بار که نگاهش می کند، خاطره سـفر به مشـهد و مهربانی امام رئوف را برایش زنده کند.
شـیرین ترین تصویـر ذهـن او امـا نه میان نمدها و سـوزن ها، که در خانه شـکل می گیرد؛ جایی کـه دختر کوچکش،
فاطمـه، بـا عروسـکی کـه مـادر برایـش دوختـه، سـاعت ها بـازی می کنـد. هنـوز پنج سـالش کامـل نشـده، امـا هـر 

بـار عروسـک تـازه ای هدیـه می گیـرد، آن را محکـم در آغـوش می فشـارد؛ انـگار گنجـی بـزرگ نصیبـش شـده اسـت.

معصومـه امیـدوار
کودکانـه را دیـده اسـت

حرف هایـی کـه بـا عروسـک هایش می زنـد
خردسـال امـام رضـا

آهوهـا را می دوزیـم
می کنـم کودکـی کـه ایـن عروسـک را هدیـه می گیـرد

دختـر مـن، آن را در آغوش بگیرد و خوشـحال شـود
را از تنـم بیـرون می کنـد

مبینا شمس،۱۴ ساله
مامانم از طریق فضای 
جـه شـد  ی متو ز مجـا
ر اسـت چنیـن  ا کـه قـر
ر محلـه  ی د مـه ا نا بر
برگـزار شـود. چند نفـر 
از دوستانم هم درباره 
این کار شـنیده بودند 
و می گفتند می توانیم 
در آن مشـارکت کنیـم

همـراه شـدم. حـالا تقریبـا هر شـب بـرای دوخـت آهوهـای نمـدی 
به اتفـاق خواهـرم حلمـا و مـادرم اینجـا هسـتم

از قبـل کمـی دوخـت ودوز بلـد بـودم و از کلاس سـوم ایـن کار را یـاد 

�� ��ک �ـ�ر �� �����

درمیـان حلقـه دخترهـای قد ونیم قـد
تکه هـای نمـد را کنـار هـم می گـذارد و بی آنکـه صدایـش را بلنـد کنـد

می دهـد

از آ�ـ�ش ����� ��  دل  زا��ان
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راه تجربه

تاش برای رهایی از چالش ها○●�
بـرای کسـی کـه از ابتـدای دهـه ۹۰ و در اوان دوره نوجوانـی خـود، بـه 
جرگـه بسـیجیان مسـجد چهارده معصـوم)ع( پیوسـته و بـا گذرانـدن 
صدها سـاعت دوره آموزشـی، به آسـیب های فرهنگـی محله و جامعه،
واقف شـده است، مشـکلات خانوادگی که برخی دختران نوجوان با او 
در میـان می  گذارنـد، به خوبـی درک می شـود، مثـل دغدغه هـای یکـی 
از دختـران ایـن جمـع که تـرس و ناامیدی روی قلبش چنبره زده اسـت 
و نمی دانـد بـا مشـاجره های ناتمـام والدینـی کـه در آسـتانه طـلاق قـرار 
دارنـد، چـه بایـد بکند. همچنیـن دختری که حس می کنـد به یک باره،
از همـه ارزش هـای مذهبـی خانواده اش تهی شـده اسـت و می خواهد 
در ظاهـر و پوشـش خود تغییراتـی بدهد که با پوشـش عفیفانه، فاصله 
معنـاداری دارد. نوجوانـی کـه دوسـت دارد نمـاز بخوانـد امـا بـا هر بـار 
شکسـت، اراده و اعتمادبه نفسـش بیـش از پیـش، خُـرد می شـود یکـی 

دیگـر از ایـن نمونه ها سـت.
مائده می گوید دو ساعت دورهمی هفتگی برای ورود به دنیای برخی 
از ایـن دختـران، کافـی نیسـت و آن هـا بـا پیام هایـی کـه در شـبکه های 
اجتماعـی برایـش می فرسـتند یـا بـا تمـاس  تلفنـی، بـار سـنگینی را کـه 
«هر قـدر بلـد باشـم، کمکشـان  بـه دوش می کشـند، سـبک می کننـد؛
می کنم. گاهی هم از مشـورت اسـتادانم در دانشـگاه اسـتفاده می کنم 

بـرای اینکـه دخترهـای محلـه، بهتریـن راهنمایـی را دریافـت کننـد.»

لان ممنوع○●� ورود بزرگ سا
گفته هـای صورتـی» را به تازگـی سـپری کرده انـد و سـؤالات و  دوره  «نا
ع حجـاب را درمیـان گذاشـته اند. هیئـت  شبهه هایشـان در موضـو

دخترانـه ای نیـز کـه بـا 
مدیریـت مائـده، جـان 
تـازه ای گرفتـه اسـت ،

د  ی پیـش بـه یـا چنـد
پـا  ( بر س ( قیـه ت ر حضـر
شـد. ورود بزرگ سـالان بـه 
ایـن هیئت، ممنوع اسـت و 
دختران نوجوان، صفر تا صد 
کارها را برعهده دارند؛« دخترها 
خودشان سخنران و مداح دعوت 
می کننـد و برنامه هـا را می چیننـد.
قرائـت قـرآن ابتـدای مراسـم، انجـام 
، یـش د و نما و ی سـر ا جـر ، ا یـی ا یر پذ
فضاآرایی و حتی جلب مشارکت های مردمی 
بـرای ت�میـن هزینه هـای مراسـم هـم با خودشـان 

است.»
 طلـوع، جلسـات هیئـت دختـران مسـجد چهارده معصـوم)ع(

را فقـط یـک مثـال از اعتقـاد بـه یـک بـاور بیـان می کنـد؛«چـه در 
حلقه صالحان نوجوانان که مسئولیتش را دارم و چه در هیئت 
دختـران نوجـوان مسـجد، دادن مسـئولیت به دخترهـا، توجه 
به نظرها و اسـتفاده از توانایی هایشـان، یک راهبرد است. فعلا 
کـه مـدارس تعطیل اسـت اما در سـال تحصیلی هـم هیچ یک از 
ایـن جلسـه ها و فعالیت ها را با درس خوانـدن دخترها در تضاد 

نمی بینم.»
او گریزی به دوران تحصیل خود می زند و فعالیت های فرهنگی 
در مدرسه که پایاپای تحصیل و والیبال، انجام می داد و نتیجه 
امـروز آن، نه فقـط معـدل ۲۰ در دانشـگاه و تدریـس والیبـال در 
سـالن ورزشـی رسـالت، بلکـه فهرسـتی از افتخـارات اسـت کـه از 
میـان آن می تـوان بـه مـواردی از ایـن دسـت اشـاره کـرد: دوبـار 
رتبه اول استان در رشته گفتمان مهدویت ویژه دانش آموزان 
پایـه یازدهـم و دوازدهـم در سـال های تحصیلـی ۱۴٠۱-۱۴٠۲ و 
۱۴۰۲-۱۴۰3، رتبـه ۴ در مسـابقات کشـوری گفتمـان مهدویـت 
در سـال ۱۴۰۲، رتبه ۲ کشـوری در مسـابقات درس هایی از قرآن 
در سـال ۱۴۰۱، سـه بـار رتبـه اول اسـتان در رشـته نهج البلاغـه 
ویژه دانش آموزان متوسطه دوم، رتبه دوم مسابقات هندبال 
مـدارس مشـهد در سـال ۱۴۰۱  و رتبـه دوم در مسـابقات والیبـال 

حوزه هـای بسـیج در سـال های ۱3۹۶ و  ۱۴۰۰ و ...  .

کشف دنیای پررمز و راز نوجوانی○●�
همگـی می داننـد کـه روزهـای پنجشـنبه، رأس سـاعت ۱۰
صبـ�، بایـد بیاینـد طبقـه بـالای شبسـتان مسـجد. اجبـاری 
بـرای حضورشـان در دورهمـی نیسـت و میـل درونـی بـرای 
شـرکت در ایـن جمـع، حـرف اول و آخـر را می زنـد. بـرای همیـن،
گاهـی جمعیتشـان از پانزده نفـر هـم عبـور نمی کنـد و گاهـی،
مثـل پنجشـنبه ای کـه گذشـت، شـصت نفر را رکـورد می زنـد.
دخترهای پایه هفتم تا نهم محله، مربی شـان را «خانم طلوع»

صـدا می زننـد و بـا مربی دهه هشـتادی  خود حـس راحت بودن 
دارند.

او که بیست و یک سـالگی را پر می کند، مقطع کارشناسـی رشـته 
مشـاوره را در دانشـگاه امام رضـا)ع( می خوانـد و عشـق به کشـف 
دنیـای پررمـز و راز نوجوانـی را دلیـل اصلـی انتخـاب ایـن بـازه 
سـنی بـرای فعالیـت فرهنگـی عنـوان می کنـد. تجربـه زیسـته 
خـود از گـذران ایـن دوره، تجربـه کار بـا نوجوانـان و دانشـی کـه 
بـا گـذران واحدهـای درسـی دانشـگاه، در حـال افزایـش اسـت،
باعـث شـده ویژگی هـای ایـن دوره را به خوبـی بدانـد و از آن 
بـرای برقـراری ارتبـاط صمیمانـه بـا دختـران محلـه اسـتفاده 
کنـد؛«نـه کودک انـد و نـه جـوان. چیـزی بینابین ایـن دو و گاهی 
کفـه تـرازوی رفتارشـان بـه یکـی از ایـن دو سـمت، سـنگین 
می شـود. هویتشـان هنـوز شـکل نگرفتـه اسـت و بـه شـدت از 
محیـط و رده سـنی هم سـالان خـود، ت�ثیرپذیرنـد. بـا خـود و 
خانواده هایشـان هـم غالبـا، چالـش و درگیری هـای فکـری 

دارند.»

�� ��ه ر����
فاطمه قاسـمی، دانش آمـوز پایه هفتم

در کانال مسجد چهارده معصوم)ع( عضو بودم که فهمیدم جلسه 
دارنـد مخصـوص دخترهـای هم سن و سـال من. سـه مـاه پیش 
بـود تقریبـا که برای اولین بار به این جلسـه رفتم و با خانم طلوع 
آشنا شدم. دیدار اولمان باعث شد از مهربانی شان خوشم بیاید.
جلسه با کلاس زبانم تداخل دارد و باعث می شود من هر هفته،

کمی دیر برسـم مسجد؛ با این حال حتما خودم را می رسانم.
نیم ساعت اول دورهمی ما دخترها در حلقه صالحان، به بازی 
و شـادی می گـذرد. گاهـی اسـم و فامیـل بـازی می کنیـم، گاهـی 
هـم بـازی جاسـوس، گاهـی بـا گوشـی هایمان و .... چند آیـه قرآن 
کـه تـلاوت می شـود، کلاسـمان رسـمی می شـود. دور هـم حلقـه  
می زنیـم و بـا خانـم طلـوع شـروع می کنیـم بـه صحبـت دربـاره 
موضوعـی کـه شـب قبل، در گروه، نظرسـنجی اش انجام شـده و 
بیشـترین رأی را آورده است؛ مثل موضوع مدیریت زمان. مربی  
مـا بـا حوصلـه و خوش اخلاقـی، سـؤال هایمان را گـوش می کنـد و 
جواب می دهد. یک بار بعد حلقه، درباره یک موضوع خانوادگی،
راهنمایـی خواسـتم. کمکـم کردنـد و از اینکـه مشـکلم حـل شـد،

ممنونشـان هستم.

فرزانه شهامت|از بزرگراه شهید چراغچی تا میدان 

امام حسین(ع) و سپس بزرگراه شهید میرزایی، بولوار 
مسلم شـمالی و جنوبـی تـا رسـیدن بـه بولـوار فاطمیـه،
ما�ده طلوع کارگر، پس از سال ها رفت و آمد در این مسیر،

راه خانه تا مسجد چهارده معصوم(ع) را مانند کف دست 
می شناسد؛ مسجدی که دوران خوش نوجوانی اش را 
در آن سـپری کـرده و کوله بار دانش خود را بـا برنامه های 

فرهنگی اش پر کرده است.
لا نوبـت اوسـت کـه آنچـه را آموختـه اسـت بـا دختران   حـا
محلـه سـاب� سـکونت خـود در میـان بگـذارد؛ دخترانـی 
کـه دنیـای پرتاطـم نوجوانـی را سـپری می کننـد و گاه، جـز 
خانم مربی، گوش شنوایی برای گفتن از چالش هایشان 

پیـدا نمی کنند.
او با همه مشغله هایی که دارد، دست کم یک ساعت برای 
پیاده روی ها، زمان انتظار تا آمدن اتوبوس و رسیدن به 
مسجد کنار می گذارد تا به موقع، در قرار هفتگی اش با 

دختران مشتاق محله فاطمیه، حاضر شود.
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فرزانـه شـهامت| بیسـت نفری می شـوند، بانوانـی کـه سـاعت ۹ 

صبـح بـه مصـای آسـمان در محلـه مهـرگان آمده انـد، به شـوق 
بیشـتر دانسـتن و بهتـر رفتار کـردن بـا خـود و دیگـران. آن هـا از 
لـذت حضـور در ایـن جمـع و شـنیدن نکته هـای روان شناسـی 
لاسام والمسـلمین مهـدی رضایـی به عنـوان مربـی  حجت ا
دوره، گفتنی هـای بسـیاری دارنـد. همچنیـن از گره هایـی در 
روابـط خانوادگی شـان کـه بـا عمـل بـه ایـن توصیه هـا، بـاز شـده 
اسـت؛ گره هایـی کـه هـر یـک، کافـی بوده انـد بـرای تلخ کـردن 

شـیرینی با هم بودن هایشـان.

بیـش از یک کاس سـاده○●�
امـروز هـم مـدرس دوره، بـا وجـود فاصلـه طولانـی محـل سـکونتش 
از قاسـم آباد تـا مهـرگان، خـود را به موقـع بـه کلاس رسـانده و آمـاده 
است برای تدریس و پاسخ دادن به سؤال هایی که در ذهن بانوان 
مهـرگان شـکل می گیـرد. تـا حاج آقـا رضایـی، نکاتـش را جمع و جـور 
کنـد و عناویـن کلاس امـروز را روی تختـه بنویسـد، فرصتـی بـرای 
گپ و گفت بانوان محله مهرگان فراهم می شـود. برخی همسایه اند 
و بـه واسـطه همیـن همسـایگی، پایشـان بـه کلاس بـاز شـده اسـت و 
برخـی به دلیـل عمـر بلنـد و پیوسـتگی دوره  که سه سـالگی را پر کرده 

اسـت با هم آشـنا شـده اند.
آن طور که می گویند، سرفصل هایی مثل معیارهای ازدواج و تربیت 
جنسـی کـودکان و نوجوانـان به طـور کامـل تمـام شـده اسـت. امـروز 
بناسـت ادامـه مبحـث روابـط زن و شـوهر و ریزه کاری هـای آن بیان 

شـود؛ نکاتـی بـه ظاهـر جزئـی کـه رعایـت آن، 
مانـدگاری عشـق را تضمیـن می کنـد.

بـه برکت محرم○●�
ماجـرا از محـرم چهار سـال پیـش شـروع شـد؛ وقتـی حجت الاسـلام 
رضایـی به عنـوان سـخنران عزاداری هـای دهـه اول بـه مسـجد 
مصـلای آسـمان دعوت شـد. ایـن دعوت بـرای او، آغاز رسـالتی تازه 
بـود، درسـت همـان حـس مسـئولیتی کـه پیش تـر، او را از کاسـبی در 
بازار و موفقیتش در مقطع کارشناسی ارشد برنامه نویسی، جدا کرد 
و بـه وادی پر رمـز و راز طلبگـی کشـانید. ایـن طلبه سی و هشت سـاله 
می گویـد: متوجـه نیازهـای شـدید فرهنگـی در محلـه مهرگان شـدم 
و تصمیـم گرفتـم نکاتی را که از روان شناسـی خانواده در دوره های 
ک بگـذارم؛  آسـتان قـدس رضـوی یـاد گرفتـه ام، بـا مـردم بـه اشـترا
بـدون چشمداشـت مـادی. دوره هـای بلندمدتـی کـه از پنج سـال 
پیـش، شـرکت در آن را شـروع کـردم، هنـوز هـم ادامـه دارد و مـن، 

همچنـان مشـغول یادگرفتـن هسـتم.
نـواده و  نتخـاب سـرفصل های کلاس مهارت هـای خا حسـن ا
متناسـب بودن آن بـا نیازهـای شـرکت کنندگان، نکتـه ای اسـت که 
بانوان محله به آن اشاره دارند. چگونگی گزینش موضوعات کلاس 
را کـه از حاج آقـا رضایـی می پرسـیم، بـه نیازسـنجی غیـر مسـتقیم 
از شـرکت کننده های کلاس اشـاره می کنـد و چالش هایـی کـه خـود 
را در مشـاوره های گروهـی و فـردی، حیـن و پـس از کلاس، نشـان 
می دهـد. فراوانـی سـؤالات بارهـا باعـث شـده اسـت کـه مـدت زمـان 

کلاس از سـقف ۱5۰ دقیقـه عبـور کنـد؛ بـدون آنکـه اثـری از خسـتگی 
در چهـره دانش پذیـران و مربـی، دیـده شـود.

نقطـه عطـف زندگی○●�
از نادرسـت  بودن برخـی رفتارهای گذشـته اش می گویـد و تغییرات 
مثبتـی کـه در سـه سـال حضور در دوره هـای حجت الاسـلام رضایی 
داشـته اسـت. صفـورا صادقـی، بانویـی سی وشش سـاله، دارای 
ن  گا ر مهـر نتش د سـت کـه عمـر سـکو هی ا نشـگا ا ت د تحصیـلا
بـه پنج سـال می رسـد. او می گویـد: وقتـی بـا همسـر و فرزندانـم از 
چهـارراه بـرق بـه مهـرگان، نقـل مـکان کردیـم، از بسـتگانم دور 
افتـادم. احسـاس تنهایـی باعـث شـد بـه مسـجد آسـمان بیایـم تـا 
ببینـم چـه برنامه هایـی دارد. آن زمـان مـن بـا حجـاب آشـنا نبودم و 
پوشـش کاملـی نداشـتم، رفتـارم بـا خـودم و اطرافیانـم درسـت نبـود 
ک  داشـتیم. دوره هـای حاج آقـا و پاسـخ صبورانـه ایشـان  و اصطـکا

بـه سـؤالاتم، نقطـه عطـف زندگـی مـن بـود.
او ادامـه می دهـد: حـال خوبـم را بـه همسـایه هایم منتقـل کـرده ام 
و آن هـا را هـم بـه کلاس آورده ام. کاش بـا گـزارش شـما، سـایر اهالـی 

مهـرگان هـم خبـردار شـوند و از ایـن فرصـت اسـتفاده کننـد.

فرزانــه شــهامت| از مــادر و مهربانی هــای ناتمامــش، یــک تصویــر 

در ذهــن دختــر باقــی مانــده اســت؛ عکســی کــه در آن، گــردی 
ــود  ــه شــده ب ــا چــادر و مقنعــه ســپید، در برگرفت صــورت مــادر، ب
و ردی از خــون کــه از شــقیقه ا  ش جوشــیده و روی صورتــش 
جــاری شــده بــود. مــادر، خــود گفتــه بــود کــه رفتنــش بــه ایــن 
ســفر، بی بازگشــت خواهــد بــود امــا نرگــس مهدویــان دلاوری، 
هرگــز بــاور نکــرده بــود که ســرزمین وحــی در ایام حــج بــه قتلگاه 

مــادرش، حافظــه سلیمان شــاهی، تبدیــل شــود.
مــرداد هــر ســال کــه می رســد، داغ مــادر شــهید بــرای بانــوی 
ایثارگــر محلــه رده، تــازه می شــود؛ مــادری کــه حتــی قبــری نــدارد 
تا بازماندگانش، دمی در کنارش بنشــینند و برای  او مویه کنند.

از شهادت محمد تا مجید○●�
قبــر دارد در بهشــت رضا)ع(، امــا گریســتن بــر مــزاری کــه می دانــی 
خالــی اســت، قلــب داغ دار را آرام نمی کنــد کــه هیــچ، آتــش می کشــد 
بــر ته مانــده آرامشــی کــه بــا هــزار زحمــت، جمــع کــرده  ای. حــال و 
روز نرگس خانــم در ســال های فــراق مــادر، از ایــن قــرار اســت. او 

کــه هشــتمین دهــه از زندگــی پر فراز و نشــیب خــود را ســپری 
می کنــد، از مــادرش می گویــد کــه مــادر نبــود فقــط، بلکــه 

تکیه گاهــی امــن در طوفــان آزمایش هــای بی امــان 
؛ «وقتــی پســرم محمــد  ر می رفــت ر بــه شــما روزگا

بیده نــژاد، ســال ۶۲ در ایــلام شــهید شــد، مــادرم بــه 
حــال مــن افســوس می خــورد و می گفــت: خــوش 
بــه حالــت کــه مــادر شــهید شــدی. مــن هفــت 
تــا پســرم را فرســتاده ام جبهــه ولــی هنــوز لایــق 
نیســتم کــه مــادر شــهید بشــوم. پاییــز یــک ســال 

بعــد، مــادرم بــه آرزویــش رســید و بــرادرم، مجیــد را تقدیــم انقــلاب 
اســلامی کــرد. یــادم اســت وقتــی خبــر شــهادت مجیــد را آوردنــد، 
 مــادرم قــرص و محکــم گفــت: شــش تــا پســر دیگــرم هــم فــدای 

اسلام.»

وصیت پای پله های هواپیما○●�
د  ا د ، مــر یــف می کنــد ی تعر ر و لا ن د یــا و نــو مهد ر کــه با ن طو آ
ــان دلاوری،  ــرادر دیگــرش، حســین مهدوی ــا شــهادت ب ســال ۶5، ب
افتخــار مــادر شــهید بــودن بــرای دومیــن بــار نصیــب مــادرش شــده 
ــروی  ــه اب ــم ب ــنگین، خ ــم س ــن غ ــار ای ــر ب ــم زی ــار ه ــت و او، این ب اس
اعتقاداتــش نیــاورد. او در ســال ۶۶، بــه همــراه دیگــر مشــتاقان 
ســفر حــج کــه جمعیــت در خــور توجهــی از آن هــا را والدیــن شــهدای 
جنــگ تحمیلــی تشــکیل می دادنــد، عــازم ایــن ســفر معنــوی 
می شــود امــا رفتــار و صحبت هــای او، شــبیه کســی نبــود کــه از 

ایــن ســفر بــاز خواهــد گشــت؛ « مــادرم لباس هــای احــرام خــود را 
آمــاده می کــرد و دائــم بــه مــن ســفارش می کــرد کــه به عنــوان 
دختــر بــزرگ خانــواده، حواســم جمــع باشــد کــه مجلــس ترحیمــش 
آبرومنــد برگــزار شــود. مــن اصــلا بــاور نمی کــردم کــه کســی بــرود 
حــج و برنگــردد؛ بــرای همیــن حرف هایــش را گــوش نمــی دادم، 
هر چند کــه پــای پله هــای هواپیمــا، موقــع خداحافظــی، وقتــی 
 بــرای بــار آخــر حرف هایــش را تکــرار کــرد، دلشــوره گرفتــم کــه نکنــد 

درست بگوید.»

خاطره تلخ هر مرداد○●�
او ادامــه می دهــد: مــادرم بــه اطرافیــان گفتــه بــود کــه از ایــن 
دنیــا مــی رود و مثــل حضــرت زهــرا)س(، قبــرش گمنــام و بی نشــان 
می شــود. همین جــور هــم شــد. بعــد از اعــلام حملــه بــه حجــاج 
یــم بــه عربســتان رفتنــد و  در نهــم مــرداد ســال ۶۶، برادرها
هر چــه پیگیــر شــدند تــا ببیننــد پیکــر خونیــن مــادرم را در کــدام 
 قبرســتان دفــن کرده انــد، هیچ کــس جــواب درســتی بــه آن هــا 

نداد.
بانــوی ایثارگــر محله رده از مادری که در هنگام شــهادت، 53 ســال 
داشــت، یک دنیا مهربانی و صبوری را به یاد دارد و دلتنگی ای 
که هر ســال، با فرارســیدن مرداد، بیشــتر می شــود؛ با چاشــنی 
کینــه  ای عمیــق از عامــلان ایــن جنایــت کــه هم زمــان بــا 
آغاز جنگ تحمیلی سوم علیه کشورمان، روی تازه ای 

از ســیرت ســیاه آن ها، عیان شده است.
براســاس مصوبــه شــورای شــهر مشــهد در دوره 
پنجم، معبــر  ابــوذر۲ در محلــه فجــر بــه نــام ایــن 

شــهید والامقــام مزیــن شده اســت.

یادی از بانوی شهید حافظه سلیمان شاهی که مرداد سال66 به شهادت رسید و پیکرش مفقود ماند

سفری بی بازگشت به سرزمین وحی
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